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 تجارت از فراتر ،ايراني بازار

 ايران سنتي بازارهاي تجاري غير هاي اندام به نگاهي
هنمايي مهندس محسن که تحت رابرگرفته از پايان نامه با عنوان طراحي مرکز خرديد با نگاهي به بازارهاي سنتي ايران 

هيد بهشتي دفاع در دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه ش 1395پديدار و دکتر عاطفه کرباسي در تاريخ سوم شهريورماه 

 شد.
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  atf.karbasi@gmail.com،، نويسنده مسؤل و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ياراستاد -1

 negin.nazemi88@gmail.com، فارغ التحصيل کارشناسي ارشد معماري دانشگاه شهيد بهشتي  -2

 
 

 

 

  چكیده
وعه اي بازار سنننتي ايراني مجموعه اي از بناهايي اسننت که در دل شننهر شننکل گرفته و کال ديسننت که تحت عنوان مجم

يد و فروش و به عنوان اسننم مکان، محلي براي  خرتجاري شننناخته شننده اسننت. ال ته بازار در تعري  امننلي و معناي ل وي نيز 

يابيم که اين مجموعه  م ادله کالا است. اما با بررسي يک به يک فضاها و عنامر بازار و بررسي بيشتر بازارهاي سنتي ايران درمي

شکل گيري بازا ملي  مر تجاري اجزاي ا شد که در کنار عنا سياري از کاربري هاي غيرتجاري نيز مي با تند و تنها ر هسشامل ب

شي و فر شي، اداري، ورز مري که کاربري هايي مانند مذه ي، آموز ستند. عنا سته به کال د بازار ني مري واب شته اند عنا هنگي دا

سنت شان مي دهد که بازارهاي  ست. اين پژوهش ن سعه بازار بوده ا شکل گيري و تو ي ايران را که حتي گاهي وجود آنها عامل 

سيم و و بدانيم اين مجموعه بناها از مهمترين نمونه هاي مجموعه هاي چ مرفا کال دي با عملکرد شنا ند عملکردي در تجاري ن

شهرهاي ايران نيز  شا متاريخ معماري جهان بوده اند. توجه به اين امر در طراحي مجموعه هاي تجاري امروزي در  ي تواند راهگ

 و آموزنده باشد.
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  مقدمه -1
ملي تعري  در بازار ست مکاني آن ا ضه و فروش و خريد براي ا  ارائه گوناگوني تعاري  مکان عنوان به بازار از .کالا ي عر

ست؛ شده ستان آباکاري مرکب از: آبا بمعني محل اجتماع و  ،در پهلوي واچارکه  بازار. يواژه دهخدا نامهل ت در  ا سي با در پار

صدر کاري، ب شاک معني چريدن؛ه جزو دوم م ست محل خريد و فروش کالا و خوراک و پو ست. همچنين در ادامه آمده ا  آمده ا
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